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1- حالا که خوزستان آب ندارد و مردم برای آب 
قابل آشامیدن صف می‌کشند، شاید بد نباشد 
اگر در تمام کلیشه‌های ذهنی خود نسبت به 
عظمتی کـــه فکر می‌کنیم داریم، تجدید نظر 
کنیم. شاید بد نباشد کمی بیشتر به خودمان 
نگاه کنیم و ببینیم - واقعا - که هســـتیم و چه 
هســـتیم و چه نیســـتیم و که نیستیم. در این 
دلخوش شدن به حداقل‌ها، این هم لابد سهم 
ماســـت که مهم‌ترین اقدام رئیس‌جمهور در 
وادار کردن کابینه به انجام دادن دستوراتش، 
به لایک کردن یک توئیت خلاصه شود و ما برای 
باختن و مساوی کردن جشن ملی بگیریم و به 

خیابان‌ها بریزیم. کره‌جنوبی 
آلمان را با دو گل شکست داد 
و حذف کرد و ملی‌پوشـــانش 
به وقت بازگشـــت با تخم‌مرغ 
مورد اســـتقبال قرار گرفتند. 
ما امـــا برای یک گل‌به‌خودی 
و یک پنالتـــی مردود، طوری 
به کارلوس کـــی‌روش هویت 
داده‌ایم که هنوز از ورزشـــگاه 
بیـــرون نیامـــده خشـــاب 
کلاشینکف را به سمت برانکو 
خالی می‌کند. چرا نکند؟ برای 

مساوی گرفتنش میلیون‌ها نفر در خیابان جشن 
گرفته‌اند. او برای ما گردنش را کلفت نکند، پس 

چه کسی؟ او سرما داد نزند، پس چه کسی؟ 
در باب شادی جمعی و وضع خرابی که داریم، 
البته باید خیلی بحث‌ها داشت اما سروتهش 
می‌شـــود اینکه جز فوتبال مگر چیزی داریم 
که برایش بیرون بریزیم و در خیابان‌ها شادی 
کنیم؟ آخرین بار برای برجام بیرون ریختیم و در 
خیابان‌ها زدیم و رقصیدیم که تهش این شد که 
دیدید! یکی از دلایل رضایت ما به حداقل‌ها هم 
لابد همین است وگرنه اگر محصولات صوتی و 
تصویری و خانگی و ماشین‌های ساخت ایران، 

دنیا را تسخیر کنند، اصلا هم بعید نیست بعد 
از حذف شدن از مرحله گروهی جام‌جهانی، 
سمت تیم ملی تخم‌مرغ پرت شود، حتی اگر 

آلمان را هم برده باشیم!
2- آرژانتین و پرتغال در یک روز حذف شدند. 
نه مسی توانســـت آرژانتین را خوشبخت کند 
و نه رونالدو بـــرای پرتغال کاری کرد. هر دو به 
تیم‌هایی باختند که از خودشان تیم‌تر بودند. 
این تیم‌تر بودن معنای ســـاده‌ای دارد؛ یعنی 
تیمـــی که بخش دفاعی و بخش تهاجمی‌اش 
به یک اندازه ستاره و قدرت داشته باشد. تیمی 
که دروازه‌بان داشته باشد، مدافع داشته باشد، 
هافبک داشته باشد، مهاجم 
داشته باشد و در کنار همه اینها 
ســـرمربی هم داشته باشد. تا 
اینجای جام، کرواسی، بلژیک، 
انگلیس و فرانسه بیشتر از بقیه 
تیم‌ها تیم نشان داده‌اند. حتی 
برزیل هم در سطح دروازه‌بانی 
دست‌وبالش بازتر از بسیاری از 
تیم‌های دیگر بوده. آرژانتین با 
آن دروازه‌بان و مدافعان تعطیل 
تا همین جای جام را هم زوری 

بالا آمد.

مـــروز  ا ز  ا «
ن  مـــا فر
هیـــم  ‌د می
کـــه هیچ‌کس 
حـــق مخالفت 
برنامه‌های  بـــا 
ا  ر ش  و کـــی‌ر

ندارد!«
بیانیه صادر شـــده 
از سوی فدراسیون 
فوتبال کـــم‌ و بیش 
چیزی بود شـــبیه به 
این. حاصـــل آمیزش 
تصـــور غلـــط دولتی با 
انفعال مدیریت دولتی 
تبدیل شـــد به این ایده 
که دعـــوای »کی‌روش – 
برانکو« تبدیل شود به یک 
صلح رومـــی موقت. فعلا 
همه ســـاکت شوند تا دعوا 
و جنگ بعدی آغاز شـــود. 
ســـکوت کنیم و صبر داشته 
باشیم تا جام ملت‌ها که ببینیم 
در آنجا قهرمان آسیا می‌شویم یا 
نه و در این بین کســـی از این دو 

نفر می‌رود یا نه. 
از یک طرف مســـعود سلطانی‌فر، 
وزیـــر ورزش مصاحبه می‌کند که با 
تدبیر صورت گرفته دیگر بین سرمربی 
تیم ملی و باشگاه‌ها مشکلی پیش 
نمی‌آید و از ســـوی دیگر فدراسیون 
فوتبال هـــم با اندیشـــه‌ای خام و 

مبتدی به این نتیجه رســـیده که اگر 
دســـتور بدهد کســـی از برنامه‌های 
کی‌روش انتقاد نکند، همه چیز پاک 
می‌شـــود. همان آمیزش تصور غلط 
دولتی بـــا انفعال مدیریت دولتی که 
حاصلش به تولد یک بچه نارس و یک 
جنین کال خواهد انجامید. درست 

عین تمام سال‌های قبل. 
اول اینکـــه؛ دعـــوای کارلـــوس 
کی‌روش و برانکو یا دیگر مربیان 
باشـــگاهی در فوتبال ایران به 
فرمـــوده وزیـــر همایونی رخ 
نداد که به فرموده ایشان و با 
تدبیر ایشان و زیردستانش 
برطرف شود. تضاد منافع و 
تضارب منافع بین کارلوس 
کی‌روش بـــا مربیان نخبه 
شـــاغل در فوتبـــال ایران 
)قلعه‌نویـــی، ژوزه مانوئل، کرانچار، 
برانکو و...( از روزهای اول حضور مرد 
پرتغالی در فوتبال کشـــور آغاز شده 
و تـــا زمان رفتن او نیـــز ادامه خواهد 
داشت. در حقیقت فرق نمی‌کند چه 
کسی مدیرعامل یا سرمربی استقلال، 
پرســـپولیس، تراکتور، ســـپاهان و 
ذوب‌آهن باشـــد. هرکه باشـــد باید 
روی دعوای قریب الوقوع با کارلوس 
کی‌روش حســـاب کند. این اما همه 
ماجرا نیســـت. بنابراین این آسودگی 
خیال وزیر همایونی قطعا کمکی به 
خوب شدن حال ما نخواهد کرد. دعوا 

ادامه دارد. 
دوم اینکه؛ بیانیه فدراسیون فوتبال 
مبنی‌بر اینکه کســـی حـــق انتقاد از 
برنامه کی‌روش را ندارد هم از آن دست 
کارهایی است که از فدراسیون مهدی 
تاج برمی‌آید و صدالبته هم ضمانت 
اجرایی دارد. نخست اینکه فدراسیون 
فوتبـــال کارفرمای کارلوس کی‌روش 
است اما کارفرمای مربیان شاغل در 
فوتبال ایران و روزنامه نگاران منتقد و 
پیشکسوتان نیست. شاید آقای مهدی 
تاج بتواند به کارلوس کی‌روش بگوید 
که اجـــازه مصاحبه کردن ندارد – که 
بعید می‌دانیم چنین جسارتی داشته 
باشد – اما نمی‌تواند به برانکو بگوید که 
حق ندارد از برنامه‌های تیم ملی انتقاد 
کند چراکه ایـــن برنامه‌ها، اردوهای 
آماده‌ســـازی و مسابقات پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ داخلی 

را به‌هم می‌زند. نکته بعدی اینکه این 
»هیچ‌کس« در فرمان مهدی تاج، حق 
انتقاد ندارد، زیردست یا زیرمجموعه 
فدراسیون است؟ اگر یک روزنامه‌نگار 
بخواهد علیه برنامه‌های آقای کی‌روش 
مطلب بنویسد چه می‌شود؟ اگر یک 
مربی بخواهـــد علیه برنامه کی‌روش 
صحبت کند چه می‌شـــود؟ اگر یک 
پیشکسوت فوتبال بخواهد در این مورد 

مطلب بنویسد چه می‌شود؟
ســـوم اینکه؛ برای نخســـتین بار در 
تاریـــخ بعـــد از انقلاب اســـت که ما 
شاهد این هســـتیم یک نهاد دولتی 
یا حتـــی غیردولتـــی، در بیانیه‌ای 
همـــه را به تبعیـــت و اطاعت از یک 
خارجی فرا می‌خواند! اینکه کارلوس 
کی روش هرچـــه بگوید باید بگوییم 
چشـــم و هر کاری بکنـــد همه باید 
کرنش کنند، شـــاید برای مهدی تاج 
و مسعود ســـلطانی‌فر به معنای آرام 
شـــدن حوزه فوتبال باشد اما با رای 
روزنامه‌نگاران ورزشـــی یادآور همان 
قصه معروف کاپیتولاسیون است که 
منشأ ماجرای 15 خرداد شد. یعنی 
چه که کسی حق انتقاد از کی‌روش یا 
برنامه‌اش را ندارد؟ در این مملکت ما 
از رئیس‌جمهور هم انتقاد می‌کنیم و 
حتی رهبر انقلاب بارها تاکید کرده‌اند 
که انتقاد از ایشـــان جرم نیســـت و 
ایـــرادی نـــدارد. حالا چه شـــده که 
برای کارلوس کی‌روش شأنی بیشتر 
قائل می‌شویم؟ از برجام که معاهده 
بین‌المللی بین ایران با کشـــورهای 
قدرتمند جهان بود و در سازمان ملل 
و شورای امنیت به ثبت رسید، هزاران 
بار انتقاد شده اما از آقای کی‌روش و 
برنامه‌های آماده‌سازی‌اش برای تیم 

ملی انتقاد نشود؟ چرا؟!
چند مـــاه پیش که مربی خارجی تیم 
ملی، کارمند ارشد فدراسیون و ناظر 
ارشد فیفا را به ســـاختمان تیم ملی 
راه نـــداد، در همیـــن »فرهیختگان« 
نوشتیم که کاپیتولاسیون یعنی اینکه 
یک خارجی کلیددار یک ساختمان 
ایرانی باشد و ایرانی را به آن راه ندهد. 
حالا باید بنویسیم لابد این هم بخشی 
از همان کاپیتولاسیون است که ایرانی 
جماعت حق انتقاد از مربی خارجی و 
برنامه‌هایش را نداشته باشد! خنده‌دار 

نیست؟

فوتبال؛ فرصت یا تهدید

 فوتبال یک نوع سرمایه‌گذاری

در کسب رضایت عمومی است
خطر حذف استقلال از آسیا به‌خاطر بدهی، 
بسته شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس 
به‌خاطر بدهی، شکایت طلبکاران استقلال 
و پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
هزار و یک خبر در زمینه بدهی، طلبکاران و 

مشکلات مالیاتی …. 
هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شـــویم 
خبرهایی مشابه در تمام سایت‌ها و صفحات خبری مشاهده می‌شود. 
این دو فرزند همیشه بیمار وزارت ورزش گویی نه قصد معالجه و درمان 

دارند و نه ما و خود را از شر این بیماری مزمن رها می‌کنند. 
فوتبال حالا در دنیای امروز به یک صنعت و اقتصاد سود‌آور در بسیاری 
از کشورها بدل شده است. در سال‌هایی که کشوری مانند اسپانیا 
در رکود شدید اقتصادی به‌سر می‌برد این دو غول باشگاهی فوتبال 
دنیا بودند که این کشـــور را از آن مخمصه و گرفتاری نجات دادند. 
شاید برای شما جالب باشد که بدانید روسیه از جام جهانی 2018 
چه میزان درآمد کســـب خواهد کرد. طبق اعلام کارشناسان مبلغ 
31میلیارد دلار به‌واسطه برگزاری جام جهانی به اقتصاد روسیه کمک 
خواهد شد و این در حالی است که مجموع مخارج و هزینه‌های صرف 
شده در حدود 11 میلیارد دلار است. البته که ساخت ورزشگاه‌ها و 
زیرساخت‌هایی که برای برگزاری این رقابت‌ها ساخته شده است را 
نمی‌توان به‌عنوان هزینه در نظر گرفت. نزدیک به 220 هزار فرصت 
شغلی در کشور روسیه نیز به‌واسطه برگزاری همین مسابقات ایجاد 

شده که شاید در نوع خود بی‌سابقه و کم نظیر باشد. 
این حجم از مبادلات اقتصادی و گردش مالی بالا ما را به فکر وا می‌دارد 
که چرا فوتبال ایران با داشتن مخاطبان بسیار و علاقه شدید مردم به 
فوتبال همیشه با خبرهای ناامید‌کننده بدهی و مشکلات اقتصادی 
دست و پنجه نرم می‌کند. آیا زمان آن فرا نرسیده که با مدیریت صحیح و 
برنامه‌ریزی‌های کلان سامانی به این آشفته بازار داده شود؟ اگر وزارت 
ورزش و جوانان به‌عنوان متولی دو باشگاه بزرگ پایتخت همیشه درگیر 
مشـــکلات و معضلات آنهاست چرا آن را به بخش خصوصی واگذار 
نمی‌کند و اگر سودی در این میان نصیب این وزارتخانه می‌شود پس 

این حجم از بدهی و انبوه طلبکاران چرا تمامی ندارد؟
به هر حال شاید امســـال نیز به‌واسطه لابی‌ها و رایزنی با مسئولان 
فوتبال آسیا بتوانیم مجوز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را 
به‌دست آوریم ولی آنچه واضح است ادامه داشتن این چرخه و سیکل 
معیوب است که انگار نمی‌خواهد یا بهتر بگویم نمی‌گذارند پایان یابد. 
شادی و غرور مردم در هنگام برگزاری مسابقات جام جهانی نشان داد 
فوتبال پدیده‌ای است که می‌تواند مردم را برای ساعاتی در کنار هم 
و فارغ از گرفتاری‌های روزمره جمع کند و کاش مسئولان امر بدانند 
که هزینه‌های منطقی و با برنامه برای فوتبال یک نوع سرمایه‌گذاری 

در کسب رضایت عمومی است. 

تمجید از عملکرد تیم داوری ایرانی
یک سایت ورزشی هلندی با توجه به عملکرد خوب آقای فغانی در 
بازی آرژانتین و فرانسه او را کاندیدای اصلی قضاوت بازی فینال در 
نظر گرفت. عملکرد خـــوب و بی‌حرف‌وحدیث علیرضا فغانی برای 
قضاوت بازی تیم‌های ملی آرژانتین و فرانســـه در مرحله یک‌هشتم 
نهایـــی جام‌جهانی 2018 یک قدم دیگر او را به بالاترین افتخار در 

تاریخ داوری ایران نزدیک کرد: »قضاوت در فینال جام‌جهانی.« 
تا این مقطع از جام‌جهانی 2018، فغانی و بیورن کوئیپرس از هلند 
بهترین قضاوت‌ها را داشته‌اند اما قضاوت روز گذشته فغانی او را یک 
پله از همتای هلندی‌اش بالاتر قرار داد. این همان نکته‌ای است که 
سایت معروف هلندی »فوتبال اینترنشنال« به آن اشاره کرده است. 
این سایت در مطلبی با عنوان »کوئیپرس حالا باید به سومین قضاوت 
فوق‌العاده فغانی پاسخ دهد« به مقایسه عملکرد داوران جام‌جهانی 
201۸ روسیه پرداخته و در آن اذعان داشته است که داور کشورمان 

تا به این لحظه بهترین قاضی جام بیست‌و‌یکم بوده است. 
»فوتبال اینترنشنال« هلند نوشته است: »هرچه می‌گذرد بیشتر به 
نظر می‌رسد که علیرضا فغانی و بیورن کوئیپرس وارد رقابتی دو نفره 
برای تصاحب فرصت قضاوت فینال جام‌جهانی می‌شـــوند. قطعا 
هنوز گزینه‌های دیگـــری برای این رقابت وجود دارد اما داور ایرانی 
الان می‌تواند با ســـه قضاوت خوبی که داشته دلگرم باشد و این در 
حالی است که کوئیپرس بعد از دو قضاوت خوب امروز باید سومین 

قضاوتش را در روسیه انجام دهد.« 
ســـایت هلندی درباره قضاوت فغانی در بازی تیم‌های ملی فرانسه 
و آرژانتین نوشـــته است: »بعد از دو قضاوت عالی قبلی‌اش و حذف 
تیم ملی کشـــورش ایران، علیرضا فغانی کاندیدای قضاوت فینال 
بود. این داور 40 ساله ایرانی اما از آزمون بعدی‌اش هم که قضاوت 
بازی فرانسه - آرژانتین بود، سربلند بیرون آمد. یک بار دیگر فغانی 
نشـــان داد که می‌تواند فشـــار کنترل یک بازی سطح بالا را تحمل 
کند. بخشی از آن به خاطر مدل قضاوتش است - نه خیلی بچگانه، 
نه خیلی سهل‌گیرانه - که اجازه می‌دهد سرعت بازی حفظ شود و از 
هیاهو نیفتد. فغانی تا الان در تمام صحنه‌های حساس بازی‌هایی 
که قضاوت کرده، متمایز سوت زده و تصمیمات درستی گرفته است. 
در این بازی هم او اولین تصمیم درستش در صحنه‌ای حساس را با 

اعلام پنالتی به سود فرانسه در دقیقه 11 بازی گرفت.« 
»فوتبال اینترنشنال« سپس رده‌بندی داوران جام‌جهانی براساس نمره 

عملکرد آنها را منتشر کرده است که به شرح زیر است:
۱- علیرضا فغانی)ایران( 3 بازی نمره 8

۲- بیورن کوئیپرس)هلند( 2 بازی نمره 7/5
۳- دامیر اسکومینا)اسلوونی( 2 بازی نمره 7/5

4- ساندرو ریکی)برزیل( 2 بازی نمره 7/25
5- جونیت چاکر)ترکیه( 2 بازی نمره 7

6- باکاری گاساما)گامبیا( یک بازی نمره 7
7- جایر ماروفون)آمریکا( یک بازی نمره 7

8- سرگئی کاراسف)روسیه( یک بازی نمره 7
9- نستور پیتانا)آرژانتین( 2 بازی نمره 6/75
10- جانلوکا روکی)ایتالیا( 2 بازی نمره 6/5

فغانی در حالی از اعتبار جامعه داوری فوتبال آسیا دفاع کرده است 
که دیگر داوران آسیایی حاضر در جام‌جهانی با اختلاف از او پایین‌‌تر 
هســـتند. رده‌بالاترین داور آسیایی پس از فغانی، نواف شکرا... از 
بحرین است که با قضاوت دو بازی نمره 5/75 گرفته است. پس از او 
محمد عبدا... از امارات که با یک بازی نمره 4 گرفته و روشن ایرماتوف 
از ازبکستان که از قضاوت یک بازی نمره 3/5 گرفته، در قعر جدول 

رده‌بندی داوران جام بیستم قرار گرفته‌اند. 
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اخبار جام جهانی

جام جهانیات / مردمان حداقلی، رویاهای حداقلی

   گزارش

داستان‌های ما و کی‌روش

از او قدیس نسازیم
از بدی‌های جامعه ما هم یکی این است که 

آدم‌هایی را در جایگاهی قدسی 
می‌نشـــاند و دیگر نمی‌شود 

چندان به نقدشان کشید. 
مســـاوی می‌شوند با خیر 
مطلـــق و دیگران شـــر. 
این‌گونه است که شاید 

در هیچ‌جا اینقـــدر راحت با افکار عمومی بازی 
نمی‌شود، اینقدر راحت ذهنیت‌ها دستکاری 

نمی‌شـــوند. داســـتان مختص سیاست یا 
فرهنگ نیســـت. در همه‌جا این‌گونه است 

و از‌جمله در ورزش. 
 جام جهانی که تمام شد، با شور ملی ایجاد 

شده گمان می‌کردیم دوره حرف‌های 
خصمانه کـــی‌روش و گیر‌دادن‌های 

بچه‌گانه‌اش هم تمام شده است. فکر 
می‌کردیم که حالا تمام انرژی‌اش 
را می‌گذارد برای آماده‌سازی تیم 
در راه جام ملت‌های آسیا. جامی 
که دهه‌هاســـت در حســـرتش 
هستیم. اما گویا برای او درخشش 
در جام جهانی بیشـــتر از آن رو 
اهمیت داشت که با فراغ‌بال و 
با حاشـــیه امنیت بیشتر بتازد 
به همه آنهایی که دشـــمنان 
خـــود می‌پنـــدارد. این‌گونه 
اســـت که حتی مصاحبه‌اش 
بـــا محمد‌حســـین میثاقی، 

فردوسی‌پور را به تعجب می‌اندازد 
که در این ســـال‌ها یک لحظه از 

حمایت کی‌روش دســـت برنداشته 
است. حالا که اوضاع بر وفق‌مراد است 

و برخی از او قهرمان ملی ساخته‌اند چرا در 
لفافه سخن بگوید و نیش و کنایه بزند؟ فرصتی طلایی است 
برای فروکردن دشنه در قلب مخالفان و این نتیجه فوتبالی 
است که مدیرانش و البته همه ما طرفداران آنچنان غرق در 
لحظاتیم و اسیر هیجان که نمی‌توانیم آدم‌ها را در جای 
خود بنشانیم و نقدشان کنیم. بازی جدید کی‌روش اگرچه 

برانکو را نشـــانه رفته است اما پیش از هر چیز زخمی است 
بر پیکر این فوتبال که حالا ثابت شده است با کی‌روش، 
اگرچه ممکن اســـت بازی خوب ببیند، اما رنگ آرامش 

نخواهد دید. 
بیاییـــد کمی در حرف‌هایش دقیق شـــویم. کی‌روش از 
برنامه آماده‌سازی ناکاملش می‌گوید. واقعا انتظار داشت 
که برانکو و شـــفر در کوران مســـابقات باشگاه‌های آسیا 
بازیکنان‌شان را در اختیار تیم ملی قرار دهند؟ اگر در یک 
جای دیگر جهان نمونه‌ای این‌چنین یافت شود آن‌وقت 
می‌شـــد حق را به کـــی‌روش داد. فوتبال همه‌جای دنیا 
قواعدی دارد. این مشـــکل مربیان تیم ملی در همه‌جای 
دنیاســـت و انتقادی است که همه‌جا به تقویم باشگاهی 
وارد می‌شود. تقویم باشگاهی پرفشار است و لاجرم فرصت 
چندانی برای آماده‌ســـازی تیم‌های ملی نیست. ما تقریبا 
زمانی به اندازه دیگر تیم‌های حاضر در جام داشـــته‌ایم. 
در ضمن فراموش نکنیم که کی‌روش هفت ســـال است 

مربی تیم ایران است. کسی نیست که تازه آمده باشد. 
هـــر فرد منصفی می‌داند که این تقاضای کی‌روش 
یک زیاده‌خواهی به معنای واقعی کلمه بوده است. 
جام جهانی روســـیه بدون ترتیـــب برای فوتبال ما 
حضوری درخشـــان بود و از ایـــن جهت کی‌روش 
و تیمش ســـتایش تقدیر. اما پیش از آن چه؟ چرا 

عملکرد کاملا متوسط کی‌روش در هفت سال گذشته 
هیچ‌گاه به بحث گذاشـــته نشد؟ حاصل این هفت سال چه بود؟ 
یک جام جهانی معمولی در ســـال 2014، با کیفیتی شـــبیه به 
دوره‌های قبل، تازه بدون به چشـــم آمدن بازیکنان ما. هیچ‌کدام 
از بازیکنان ما بعد از آن جام پیشنهاد خاصی نداشتند. هرچند از 
اهمیت و کیفیت تیم در بازی با آرژانتین نمی‌شود گذشت. دیگر 
چه؟ حضوری کاملا معمولی در جام ملت‌های آسیا 2015. ما در 
مرحله یک‌هشتم در برابر عراق حذف شدیم. مثل دوره‌های قبل. 
فرقش چه بود؟ فرق این بود که کی‌روش و تیم رسانه‌ای‌اش آنقدری 
کاربلد بودند که این حضور را قهرمانانه جلوه دهند. چرا همه این 
هفت سال کسی نگفت که ما آنچنان هم دستاوردی نداشته‌ایم. 
با افزایش ســـهمیه‌های آسیا در این سال‌ها و افت واضح و فاحش 
قدرت‌های سنتی مثل عربستان و کره، چه‌کسی می‌تواند حضور 

در جام جهانی را دستاورد برجسته‌ای قلمداد کند. 
گاهی ملاحظات اخلاقی چیزی است حتی فراتر از مسائل فنی. 
مورد لوپتگی در همین جام جهانی را به‌خاطر بیاورید. فدراسیون 
اسپانیا با اینکه می‌دانست که اخراج سرمربی یک روز مانده به شروع 
مسابقات نوعی خودکشی است، اما پرنسیپ، فدراسیون و احترام 
آن را اولویت بخشـــید و حکم به اخراج این سرمربی داد. مساله ما 
همین اســـت. کسی را نداریم که آن بالا بگوید»آقا کی‌روش! شما 
هرچقدر هم مربی خوبی باشید باید در چارچوب خاصی کار کنید«. 
نه اینکه یک روز دم از رفاقت با حسین هدایتی بزنید و روز دیگر او را 
مخل تیم بدانید. آن روز که فردی متمول را به تیم راه دادید نظم و 
انضباط برایتان مهم نبود؟ آن روز که او را شایسته ریاست فدراسیون 
دانستید. دیگر درگیری‌های‌تان چه؟ بی‌اعتنایی‌تان به لیگ برتر؟ 
اسپانســـرهای‌تان؟ چه‌قدر خوب بازی را بلدید. فعلا که اوضاع بر 
وفق مرادتان اســـت اما این کینه، این عداوت و این تخاصم‌جویی 

کار دست شما و فوتبال ما می‌دهد. 
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 کیوسک

  موندو    آس    ‎کوریره دلو اسپورت
‎آن جـا همیشـه ژاپـن اسـت / پـس از قهرمـان 
جهـان، مسـی و رونالـدو بـا 10 تـوپ طلا 
حـذف شـدند / اینزاگی در تلاش برای حفظ 
میلینکوویـچ، امـا علاقـه رئال‌مادریـد بـه او 
بیشـتر اسـت / جـام جهانـی سـتاره را پـس 

می‌زنـد. 

‎کریسـتیانو و مسـی به خانه می‌روند / دو گل 
تعیین‌کننده از کاوانی / نمایش عالی و دو گل 
از ‌امباپـه / انقلابـی در مسـکو در کار نیسـت 
/ شـاید سـتاره‌های بعـدی هـم افـول کننـد/ 

بـه‌زودی نوبـت نیمار هم می‌رسـد. 

اولیـن فینـال بـرای لاروخـا / خداحافـظ 
بهترین‌هـا / یـک پیشـنهاد بـرای پائولینیو / 
تـوپ طلای جهـان در سـایه افـول سـتاره‌ها 
/ امـروز هـم روز بزرگـی اسـت / لیونل مسـی و 
کریستین رونالدو برای این جام تمام شدند. 

مینا موسوی زنوز

محمد جوادی‌فر
روزنامه‌نگار

محمد هدایتی
روزنامه‌نگار


